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تاریخ واقعی و تاریخ ترسناک

درام هــای تاریخی اکران ســینمایی این هفته  �
عموما مبتنی بر رویدادها و شخصیت های واقعی 
هســتند و فیلم معرفی نشده «راپسودی بوهمی» 
که به ماجرای گروه موســیقی «کوئین» و خواننده 
مشهورش، فردی مرکوری، می پردازد نیز لااقل در 
حوزه تاریخ موســیقی معاصر جزء آنها محسوب 
می شود. علاوه بر اینها این هفته یک فیلم ترسناک 
به نام «اورلرد» نیز اکران گرفته که در دوران جنگ 
جهانــی اول و در روز حملــه متفقین به نرماندی 
فرانســه اتفاق می افتــد. درام «اینجــا و اکنون»، 
اکشن «رودخانه ســرخ می شود» و درام رمانتیک 
«کارت پســتال هایی از لندن» نیز از روز جمعه، ۱۸ 

آبان، در فهرست اکران قرار گرفته اند. 
گرینچ دکتر سیوس

DR. SEUSS’ THE GRINCH 

نســخه انیمیشن ســه بُعدی داســتان مشهور 
«چگونه گرینچ کریسمس را دزدید»، نوشته تئودور 
ســیوس گایزل، ملقب به دکتر سیوس به داستان 
شــخصیت بداخلاق و مردم گریزی می پردازد که 
مأموریت ربودن کریســمس و جلوگیری از شادی 
مردمــان را برای خــود در نظر گرفته اســت، اما 
وقتی با دختربچه مهربان و ســخاوتمندی روبه رو 
می شود، نمی تواند نقشه اش را اجرا کند. بندیکت 
کامبربچ، صداپیشــه نقش گرینچ اســت و آنجلا 
لنزبری، رشیدا جونز، کنان تامپسون و فارل ویلیامز 
از دیگر صداپیشگان این فیلم ۸۶دقیقه ای استودیو 
یونیورسال به کارگردانی کریس ملداندری و جنت 

هیلی هستند. 
دختری در تار عنکبوت

THE GIRL IN THE  SPIDER’S WEB 

داستان دیگری از مجموعه رمان ها و فیلم های 
در اصــل ســوئدی «دختری با خالکوبــی اژدها» 
که البتــه رمانش را دیویــد لگارکانتز بر اســاس 
شخصیت رمان های سه گانه استیگ لارسن نوشته 
اســت. کارگردانــی  این محصول مشــترک کانادا، 
آلمــان، ســوئد، بریتانیــا و آمریکا را فیــده آلوارز 
برعهــده داشــته و فیلم نامه اش را اســتیو نایت 
نوشــته است. لیزبت سالاندر که نقش او را در این 
فیلم کلر فوی بازی کرده است در این درام جنایی 
۱۱۵ دقیقه ای همراه با بلومکویســت روزنامه نگار 
(سورید گودناسن) در شبکه ای از جنایت سایبری 

و فساد حکومتی به  دام افتاده اند. 
پادشاه یاغی

OUTLAW KING 

دیویــد مکنزی، کارگــردان آمریکایــی، در این 
فیلــم به یک ماجــرای تاریخی بریتانیــا پرداخته 
کــه بازگویی داســتان واقعــی رابرت بــروس، از 
پادشاهان اسکاتلند است که در قرون وسطا از یک 
اشراف زاده شکست خورده به یاغی قهرمان مردم 
تبدیل شــد و با انگلستان تحت ســلطنت ادوارد 
اول مبــارزه کرد. کریس پاین، آرون تیلر جانســن، 
فلورنــس پو و بیلی هاولــی از بازیگران این فیلم 
هستند. زمان نمایش درام تاریخی اکشن «پادشاه 
یاغی» که با بودجه ۱۲۰ میلیون دلار تهیه شــده، 

۱۲۱ دقیقه است. 
پیترلو 

PETERLOO

ماجرای کشــتاری که ۱۹۹ سال پیش در میدان 
سنت پیترز شهر منچستر اتفاق افتاد و به «قتل عام 
پیترلو» شهرت یافت، دســت مایه درامی تاریخی 
از مایــک لی، فیلم ســاز نامــدار انگلیســی، قرار 
گرفته اســت. در آن ماجرا ســربازان ســواره نظام 
بــه تظاهرات مســالمت آمیز حــدود ۶۰ هزار نفر 
طرفداران دموکراسی و انتخابات آزاد حمله بردند 
که ۱۸ کشــته و حدود ۷۰۰ مجروح برجا گذاشت. 
روری کینیر، ماکسین پیکه و دیوید بمبر از بازیگران 

این فیلم هستند.  

رؤیاهایى که مى آیند

۱۰۰سالگی تئاتر کودک ونوجوان
 و بزرگداشت جبار باغچه بان

به احترام هنرمندی
 که تا پایان ایستاد

جبار باغچه بان، نابغه بزرگ آموزشــی و پدر تئاتر  �
کودک ونوجوان در ایران اســت. او با دســت  خالی و 
دلی پر از عشــق و امید، به دنیای کودکان پا نهاد و با 
وجود سختی ها و دشواری های بسیار، با تعهد و شور 
و حالی وصف ناپذیر گام هایــی اصولی و جدی برای 
آنان بنیان نهاد که مصداق گل های باغچه تا درختی 

پرثمر است.
او ســال های زیادی را در کودکستان ها به تعلیم 
و تربیــت کودکان همت گماشــت؛ برای آنها شــعر 
ســرود، موسیقی، بازی و ســرگرمی ساخت، نمایش 
و تئاتر اجرا کرد و نمایش نامه نوشــت؛ زیرا به نقش 
آموزش وپرورش در پیشرفت جامعه اعتقاد داشت و 
راه نجات را در گسترش مسائل فرهنگی می دانست. 
آن دوران جامعه چندان کودکان را جدی نمی گرفت، 
به ویژه کودکانی که مشــکل شنوایی یا زبان داشتند و 
آنان را از خود دور می کرد؛ اما او عاشــقانه و به طور 
رایگان آنان را پذیرفت و به آنان سواد یاد داد و از آنان 

کودکانی مقبول و آگاه تربیت کرد .
شناخت سرشــت کودکان و دلبستگی او به اینکه 
آینده از آنِ کودکان اســت، باعث شــد او تا واپســین 
دمدمه های عمر، دست از آموزش و مبارزه برندارد و 

زندگی خود را وقف کودکان و ناشنوایان کند. او تخیل 
و منطق کودکانه را درهم آمیخت، شــعر و ســرود و 
نمایش نامه هایی را نوشــت که در زمان خود بســیار 
پیشرفته و متفاوت بودند و راه را برای تداوم این رشته 
و هنــر در دنیای کودکان هموار کــرد و همچنان پدر 

هر دو است.
او به درستی در این رشــته هم اجتهاد کرد و هم 
انقلابی پدیــد آورد. خلق اســباب بازی و اختراعاتی 
بــرای ناشــنوایان و بازی های کودکانــه در آن دوران 
آسان نبود. او تعلیم و تربیت را با هنر درهم آمیخت و 
اعجازی پدید آورد که می توان او را مبتکر و بنیان گذار 
تئاتر کودک ونوجوان ایران نام نهــاد. از اولین اجرای 
تئاترهــای باغچه بان در ایران که در کودکســتان های 
مرند آذربایجان آغاز شد، نزدیک به  صد سال می گذرد 
و همین امر و هم زمانی زمینه ای شــد تا در آســتانه 
صدســالگی تئاتر کودک ونوجوان در ایران بار دیگر به 
صرافت این نابغه نمایشی-آموزشــی بیفتیم و قدر و 
منزلت او را پاس بداریم. نسلی کوشا و دقیق، متعهد 
و آرمان خواه که با روغن وجودشــان چراغ علم، ادب 
و هنر را فروزان نگه داشته و خود اکنون به خاموشی 
نشســته اند. او زندگی سخت و پرفرازونشیبی داشت؛ 
اما این دشوار ی ها هرگز مانع از آن نشد که از وظیفه، 
عشق و تعهد خود به کودکان دست بردارد و از انجام 
این رسالت شانه خالی کند. او در عرصه مطبوعات و 
طنز نیز ید بیضایی داشت و چندین نشریه منتشر کرد.
در مدرســه های مرند، ســر بچه ها را می شست و 
از ۹ تومان حقوقش دســت کم ۱۰، ۱۵ ریال را صرف 
خرید دارو، ســلمانی و الکل و پنبه زخم های کچلی 
بچه های مردم می کرد و درعین حال می دانســت که 
دانش آموزان در مدرســه نیازمند قصه، شعر، سرود، 

نمایش نامه و بازی های کودکانه اند.
کوشش بی ریا و صادقانه او اغلب به مذاق مدیران 
و متولیان دولتی خوش نمی آمد؛ ولی این کم لطفی ها 
نه تنهــا او را دلســرد نمی کرد، بلکــه او را مصمم تر 
می  کرد. او را می توان از ابداع کننده های کودکستان ها 
نیز قلمداد کرد. یک روز یکی از دوستانش به شوخی 
بــه او گفته بود «تو برای بچه هــای تبریز باغچه دایر 
کرده ای و باغچه داری می کنی. تو باغچه بان شده ای» 
و بعد از این شوخی به جا و مناسب، او نام عسگرزاده 
را با باغچه بــان عوض کرد. درواقــع همین تعلق و 
وابستگی باعث شد تا نام خود را از «جبار عسگرزاده» 
به «جبار باغچه بان» تغییر دهد. به راســتی او باغبان 
بود؛ باغبان بچه ها؛ نوگلانی که خیلی زود ثمر دادند 
و شــکوفا شــدند. جبار باغچه بان هفت نمایش نامه 
نوشــت که برای نخستین بار در شــیراز چاپ شدند؛ 
«خانــم خــزوک»، «گرگ و چوپــان»، «پیــر و ترب»، 
«مجادله دو پری»، «شیر باغبان»، «شنگول و منگول» 
و «جمشــید و شــاپور» از آن شــمارند. به مناسبت 
جشن صدســالگی تئاتر کودک ونوجوان در ایران و در 
طلیعه و آســتانه برگزاری بیست وپنجمین جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک ونوجوان که از بیست وهشــتم 
آبان تا چهارم آذر در شــهر همدان برگزار می شــود، 
ســتاد جشــنواره، اهالی تئاتــر و دوســتداران جبار 
باغچه بان، پنجشنبه بیســت وچهارم آبان  ساعت ۱۰ 
صبح بر مزار او در شــهرری تهــران (منطقه ۲۰) در 
جــوار نقش برجســته تاریخی چشــمه علی گردهم 

می آیند تا یادش را گرامی بدارند.
بین المللی  جشــنواره  بیست وپنجمین  *نایب رئیس 

تئاتر کودک و نوجوان 

نگاه روز
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رضا آشفته: محمد عاقبتی این روزها نمایش «از کجا اومدیم» را هر روز ساعت 
۱۸ در تــالار هنر با بــازی محمدهادی عطایی و الکا هدایــت اجرا می کند که 
درباره تولد و مرگ برای تفهیم کودکان چهار تا هشــت سال است. او همچنین 
با نمایش «ماهی ســیاه کوچولو» که برگرفته از داستان صمد بهرنگی است در 
جشنواره کودک ونوجوان حضور دارد. با او درباره این نمایش و جشنواره تئاتر 

کودک ونوجوان گفت وگو کرده ایم که می خوانید. 
  فکر می کنم نمایش اخیرت درباره تولد باشد که به کودکان می خواهی  �

درباره اش بگویی؟
در کل نمایــش پرداخت به یک موضوع بنیادین اســت کــه کودکان زیر 
ســن دبستان با آن روبه رو می شــوند و در روان شناسی به آن پاسخ هایی داده 
شــده که ما بر اســاس آن داریم با این بچه ها روبه رو می شویم که خودشان 
هــم فانتزی هایی درباره اش دارند و ما هم از روان شناســی کمک می گیریم تا 
دراین باره پاسخی بدهیم، بنابراین طوری نمایش را پیش می بریم که در سطح 

همین کودکان باشد. 
  فکر می کنم دو بازیگر کل اجرایت را شکل می دهند، اما انگار بچه ها با  �

کارهای شلوغ تر میانه بهتري دارند، می خواهم بدانم شما چگونه از پس این 
مسئله برخواهید آمد؟

مــن به قصه گفتن علاقه دارم و این را همــواره در تمام نمایش هایم؛ چه 
برای بچه ها و چه بزرگسالان رعایت کرده ام. این بار هم به دنبال گفتن قصه ای 
هســتیم که بشود به این پرســش بنیادین بچه ها پاسخی علمی و تخصصی 
بدهیــم، بنابراین آنچــه به اجرا درمی آید در قالب یک قصه اســت و ما برای 
نزدیک شــدن به بچه ها و اینکه نظرشــان را جلب کنیم و به ارتباط برسیم، از 
عناصــر و وی ژگی هایی بهره می بریم کــه مفید واقع شــوند مثل تصویرهای 
انیمیشــن، عروسک و موسیقی که فکر می کنم اینها همگی در خدمت انتقال 
ایده کار باشند، بنابراین نمایش «از کجا اومدیم» شیوه ترکیبی دارد و در آن تئاتر 

عروسکی و صحنه ای با هم ارائه می شود. 
  شــما در بخش عمده ای از تولیداتت بر کــودکان و نوجوانان متمرکز  �

شده ای، این انتخاب چه دلایلی دارد؟
یک بخشش کاملا شخصی است و من خودم احساس می کنم که باید روی 
این نوع تولیدات متمرکز باشم. از سوی دیگر معتقدم که در کار کودک ونوجوان 
کمتر حواشی هست و تو با کمترین نگرانی و استرس ممکن می توانی به تولید 
کارت بپردازی و در ضمن مخاطب کار کودک اگر کارت را دوست داشته باشد و 
با آن ارتباط برقرار کند، راحت تر نظرش را می گوید و این شرایط معلق و غیرثابت 
حس خوبی به من می دهد که درگیر هیچ چیزی نباشم و کارم را به خوبی انجام 
دهم. مخاطب کودک هم اگر کار را دوست داشته باشد سریع متوجه می شوم 
و اگر دوست نداشته باشد هم خیلی سریع متوجه می شوم و این برخورد عالی 
است. علاوه براینها می دانم که ما در کشورمان از کودکان غافل هستیم و برای 
همین از گروه های حرفه ای می خواهم که بخشــی از فعالیت هایشان را برای 
کــودکان اختصاص دهند. هرچند این حــوزه هم تخصص و دانش و حوصله 
خود را می خواهــد. این انبوه مخاطب کودک باید بــه لحاظ کمیت و کیفیت 
نیازهای فرهنگی اش مرتفع شود و مهم تر اینکه باید صادقانه به سمتش رفت. 
نکته بعدی اینکه این روزها تئاتر بزرگســال به نظرم خیلی آشــفته و نابسامان 
اســت. تئاتر بزرگسال اســترس زا و حاشیه زاســت، اما در تئاتر کودک مخاطب 

کاری ندارد که چه کســی کارگردان است و چه کسانی بازی کرده اند. برای این 
مخاطب کیفیت خود کار مهم است و اگر دوست داشته باشند و ارتباط برقرار 
کنند، این برایشان مهم است. اگر والدین کودکان هم به گروه و کار اعتماد کنند 
بعــد از آن به دنبال دیگر کارهای گــروه و کارگردان خواهند آمد. این همچنین 
یک نیاز شخصی است که کار کودک کنم و در این شرایط به این سمت می آیم 
و حس می کنم دوستان حرفه ای بسیاری هستند که می توانند برای بزرگسالان 
کار تولید کنند، اما در میان گروه های کودک ونوجوان انگشت شمارند گروه هایی 

که می توانند برای بچه ها کار تولید کنند. 
  وضعیت کارکردن برای کودکان چگونه است؟ �

در حــوزه کــودک راحــت می توان اقــدام و عمــل کرد، به خاطــر اینکه 
حاشیه اش کمتر است و تو متمرکزتر می توانی کار کنی. در آنجا به دلیل اینکه 
بیزینس مدروزی حاکم اســت، تو مدام باید خودت را به دور از خواســته ها و 
علاقه مندی هایت پیش ببری و درکل کارکردن در آنجا راحت نیست و همه نیز 
می دانیم که کارکردن در تئاتر و زندگی کردن در اوضاع فعلی سخت تر شده و 
این همان واقعیتی است که نمی گذارد راحت کار کنی، بنابراین بین آنچه باور 

نداری و واقعیت روز مدام باید درگیر باشی. 
  در چنــد دوره جشــنواره اي با کارهایــت حضور داشــته ای و در آن  �

فعالیت هایی هم داشته ای. نظرت درباره جشنواره کودک ونوجوان همدان 
چیست؟

به هرحال این تنها جشــنواره ای اســت کــه به  طور تخصصــی  در ایران 
بین المللــی برگــزار می شــود و از این نظر بایــد آن را غنیمت شــمرد. برای 
برگــزاری اش هزینه و وقت گذاشــته می شــود و این هزینــه همچنین مادی 
و معنوی اســت؛ اما این جشنواره هم مثل همه جشــنواره هایی که در ایران 
داریم، نقاط ضعف و کمبودهایی هم دارد. البته اینها به خود جشنواره مربوط 
نمی شــود؛ ولی باید بدانیم که این جشنواره ویترین یک سال تئاتر ما در حوزه 
کودک ونوجوان اســت و برای آنکــه کیفیت این تولیدات بهتر شــود، باید به 

خود تولیدکننده و هنرمندان رجوع شــود. اینکه میزبان آن همدان است و این 
جشــنواره دور از پایتخت برگزار می شود و به نوعی دارد تمرکززدایی می شود، 
خیلی خوب اســت؛ اما در آن هم باید به امکانات ســخت افزاری توجه شود 
که بضاعت برگزاری اش هم ســطح با عنوان بین المللی اش باشد. به هرحال 
جشــنواره بومی و داخلی نیســت و باید به سطح جشــنواره های بین المللی 

نزدیک تر شود و اگر مشکلاتی هست، باید برای آن چاره اندیشی شود. 
  راه حلی دارید؟ �

 یکی از راه هایش تثبیت مدیریت هنری با برگزارکنندگان محلی اســت که 
بشود سازوکار بهتری برای ارتباط این برگزارکنندگان با تولیدکنندگان در سراسر 
کشــور انجام داد که برگزاری آن فقط به دو، ســه ماه آخر مرتبط نباشد؛ بلکه 
از یک  ســال قبل باید دبیرخانه جشــنواره در جریان این تولیدات باشــد و باید 
آنها حمایت های لازم را از گروه ها داشته باشند. اصلا رقابتی و غیررقابتی بودن 
جشــنواره مهم نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، این است که انگیزه های قوی 
بدهند به گروه ها که سر شوق بیایند که با انرژی بسیار تولید کنند و حضورشان 
نیز علاوه  بر جشــنواره، طوری باشــد که این تولیدات در محله ها، شــهرها و 
استان های خودشان نیز به راحتی اجرا شــود. جشنواره نیز به  طور ارگانیک و 

طبیعی بتواند بر جریان تئاتر کودک در ایران تأثیرگذار باشد. 
  آیا به  لحاظ کمّی و کیفی تولیدات نمایشی ما می تواند برطرف کننده نیاز  �

این مخاطبان باشد؟
از هــر دو نظر کمّی و کیفی جواب منفی اســت و ما واقعــا با این تعداد 
مخاطبان نمی توانیم نیاز آنان را پاســخ دهیم؛ درصورتی که نیازش هســت؛ 
امــا همین تعداد کــم تولید نیز برخــوردار از اســتاندارهای لازم تئاتر کودک 
نیستند. درحالی که مدارس و آموزشــگاه ها می توانند براساس این مخاطبان 
آگاهانه تر برای حمایت از گروه هــای تئاتری برنامه ریزی کنند که بتوانند اینها 
هم تولیدات شان را در اختیار بچه ها بگذارند؛ بنابراین آموزش وپرورش برایش 
مقرون  به  صرفه است که بودجه ای را برای تولیدات با کیفیت و استاندارد تئاتر 
کودک در نظر بگیرد و ایــن بودجه را در اختیار گروه های تئاتر قرار بدهد. الان 
هــم برخی از این حمایت ها صورت می گیرد؛ اما با ســطح کیفی پایین و اصلا 
معلوم نیست که آموزش وپروش شورای انتخابی دارد که خیلی متخصصانه 
به دنبال ارائه تولید آثار باشــند؟ درحالی که نیاز است که بین عرضه و تقاضا 
ارتباطی انجام شــود و تولیدکننده و مخاطب این قدر کُند با هم ارتباط نگیرند 
که وضعیت بحرانی به نظر  آید. آموزشــگاه ها می تواننــد دنبال این تولیدات 
باکیفیت باشند و اگر این حمایت ها شدنی باشد، تولیدات هم در مسیر بهتری 
قرار خواهند گرفت. به هرحال می دانیم که کار کودک بســیار حساس است و 

همین طوری و بدون برنامه و سیاست گذاری نمی شود اقدام کرد. 
  همین کارهای اندکی کــه می گویید بنا بر ســفارش آموزش وپرورش  �

است؟
آموزش وپرورش ریســک نمی کند و مسئله کارکردن برای بچه ها حساس 
اســت و این نیاز بچه ها کاملا عمومی است و نمی شــود فقط حرفش را زد؛ 
بلکــه بچه ها در تمام ایران و جهان با اختلافات فرهنگی و جغرافیایی دارای 
مشــترکات و شــباهت هایی هستند که می شــود بنابر همین اشــتراکات، این 
تولیدات را انجام داد. باید این ریســک پذیری باشــد که بشود تولید کرد و این 

تولیدات را خیلی قابل دسترس تر کرد که در اختیار همه قرار بگیرد. 

بخــش  حاضــر  حــال  در 
خصوصي نــه تمرین فروش 
نفت کــرده و نه آن را یاد گرفته، اما از گذشــته هاي 
دور، ســفته بازي، برات بــازي، معاملــه در عرصــه 
بین المللــي و... را آموخته اســت. به همین ســبب 
هم پیشــنهاد مي کنم که اوراق سلف نفتي متناظر با 
فروش نفت را در بازار آتي (فرضا تحویل ســه سال 
بعد) در پیش بگیریم. در این زمینه بخش خصوصي 
بهتر مي توانــد فعالیت کنــد. با شــیوه کنوني تنها 
مي توانند تحریم را دور بزنند. ممکن است که بخش 
خصوصــي در ظاهر همراهي کند، هرچند به عقیده 
من این پوششــي اســت براي آنکه عوامل خودشان 
در قالب بخش خصوصي نســبت بــه فروش نفت 
اقدام کننــد. اگر بخش خصوصــي واقعي بخواهد 
وارد کار شــده و ماندگار شــود، روي بورس کاغذي 
بهتر مي توانــد عمل کند. بخش خصوصي به لحاظ 
انعطاف پذیري و حضور در جلســات، راحت تر وارد 
معامله مي شود و قیدوبندهاي دولتي ها را ندارد. این 
مزیت اجازه مي دهــد بخش خصوصي از این اوراق 
نتیجــه مؤثرتــري بگیرد و مخاطب پذیري بیشــتري 
فراهــم کند. چون عمــلا اوراق اســت و زمان براي 
تحویل در نظر گرفته شــده و ســود مطلوبي در نظر 
گرفته شده، اعداد و ارقام کوچك و بزرگ را مي تواند 
جلب کند. یعني ســرمایه هاي خــرد و کلان را براي 
خودش جذاب کند چــون محصولش با زمان بندي 
دو، سه ســاله از فرایند سرمایه گذاري اتفاق مي افتد 
و عددهاي کوچك هم ســهم دارند. معاملاتش هم 
چون طولاني اســت این قابلیت را دارد که معاملات 
ثانویه اش رونق داشته باشد. اگر خوب مدیریت شود، 
مي بینید بازارســازي و ارزش افزوده این اوراق طوري 
است که جذابیتش را خیلي بالا مي برد. بورس بازي 
است که معاملات اوراق را جذاب مي کند. در اوراق 
نفتي کــه تعریف شــده، گفته انــد ۱۰، ۲۰ درصد را 
بدهید بقیه ضمانت نامه باشــد. همه اش درگیري و 
غیرروان  بودن معامله اســت. ضمن اینکه با بحث 
امروزمــان که تحریم اســت طــرف آنالیــز نفت را 
مي بیند و مي گوید این نفت ایران است که به مشکل 
برمي خورد. ما امروز بــراي حفظ صنعت موجود یا 
توسعه و پیشرفت ســرمایه و پول نیاز داریم. بخش 
خصوصي باید اکنون سهم بگیرد. در این صورت این 
اتفاق شدني است وگرنه مي ترسم فرایند بازار بورس 

پس بزند و یك بازار شکست خورده شود.
   حراج )آکشن( نفت داریم نه بورس نفت
نصرت االله سیفي، مشاور انرژي اتاق ایران

بورس یك اکوسیستم است و 
آن  مشــتقات کاغذي هم در 
ایــن  جــزء  و  زیــاد  بســیار 
اکوسیســتم است. بهتر است 
خودمــان را گول نزنیم؛ آنچه 
اکنــون در قامت بورس نفت 

ارائه مي دهند، بورس نیســت، نوعي آکشن یا حراج 
است. یک فروشــنده، کالاي خود را با قیمتي عرضه 
مي کنــد، خریداران نرخ مي دهند و یک خریدار برنده 

مي شود وآن را مي خرد.
 ایــن اقدام، ماهیــت بورس نــدارد. دوره بورس 
نفت در قالبي که ارائه مي دهند، گذشــته است، این 
را مي تــوان از بورس نفت دوبي و ســنگاپور متوجه 
شد. وقتي سازوکاري کار نمي کند دلیلي ندارد دوباره 
به سمت آن قدم برداریم. اگر هدف تنوع روش هاي 
فــروش اســت و مي خواهیــم از تحریــم دربیاییم، 
مي توانیم توافق آل ســعود با آمریکا بر سر پترودلار 
را با توافق با چین، در قالب پترویوان تکرار کنیم و از 

شانگهاي امتیاز بگیریم.
 مي توانیــم در بازار بورس شــانگهاي وارد بازي 
بورســي نفت شــویم. اینجا یك بخش عرضه کننده 
اســت و چندین خریدار، اما در جایــي مانند بورس 
شانگهاي، هم تعدد فروشنده وجود دارد و هم تعدد 
خریدار. راه هایي از این دســت بســیار است و دولت 
بــراي دورزدن تحریم مي تواند به دنبــال آنها برود. 
حتــي دولت مي تواند به فکر مبادلــه ارز رمزنگاري 
بوده و دارایي را بــه توکن تبدیل کند و این راهکار را 

در پیش بگیرد.
 در هــر حــال نفــت ایــران تحریم اســت و این 
نفت توســط هیچ بخشــي قابلیت فــروش ندارد و 
در آزمایشــگاه ها قابل شناسایي اســت. باید نفت را 
بــه ماده یــا کالاي دیگري تبدیل کنند یــا با مخلوط 
(blending) مشخصات را عوض کرده و به بازارهاي 

جهاني عرضه کنند.
   استفاده از فرصت پالایشگاه هاي کوچك
رسول لاهیجانیان، عضو انجمن نفت ایران

به  بــورس  در  نفــت  فروش 
خاطر تحریم نیست. این بازار 
کشــش ندارد. ممکن اســت 
باعث شده به  بگوییم تحریم 
ایــن روش هم توجه داشــته 
باشــیم، اما نــه اینکه تحریم 
باعث شده روش فروش مان را بورس کنیم. در واقع 
دولت از این روش استفاده کرده که مقداري از نفت 
را بفروشد، اما اینکه آقاي جهانگیري گفت ما نفت را 
بــه بخش خصوصي مي دهیم این تلقي را به وجود 
آورد کــه مي خواهیم فروش را از ایــن طریق انجام 
دهیم. همیشــه وقتي تصمیم داریم کاري را شروع 
کنیــم، مي خواهیم از بالاترین ســطح شــروع کنیم. 
اکنون باید ببینیم از مشــکلات اضطــرار چه باید به 
دســت بیاوریــم. بهتریــن راه ایــن اســت کــه به 
توانمندسازي صنایع پالایشــي غیردولتي مان در این 
فرصت توجه کنیم و آنها را به رســمیت بشناسیم و 

کمکشان کنیم که کار کنند.
 کم  کم صنایعي که مي توانند این نفت را مصرف 
کنند نیز شــکل خواهند گرفت. دولــت نیز مي تواند 

از آنهــا حمایت کند تا برای اصلاح خط تولیدشــان 
اقدام کرده و به  جاي صادرات نفت خام، به صادرات 

فراورده اقدام کنند.
 قطعا بازار اطراف ما کشش تولیدات آنها را دارد. 
به  نظر من، اگر در مرحلــه اول به خریداران داخلي 
این فرصت را بدهیم که اگر نتوانســتند نفتشــان را 
بفروشــند، شــرکت نفت مجددا با خریــد تضمیني، 
بــا قیمت ارزان تر و بــا درصدي کمتــر آن را از آنها 
خواهد خرید، کمک بزرگي خواهد بود. انتظار داشتم 
شــرکت هاي ســرمایه گذاري و صاحبان پالایشگاه ها 
نســبت به خرید اقدام کنند و وارد این بازي شوند که 
مطابق انتظارم نبود. اگر در صنعت نفت بالادســتي، 
مبــادرت به ایجــاد شــرکت هاي اکتشــاف و تولید 
کرده ایم، بازار بورس فروش نفت را نیز درست کنیم 
که در کنار خریداران نفت براي پالایشگاه هاي اصلي 
کشــور، بازار خریدار نفت غیردولتي هم درست شود 
و پالایشگا ه هاي کوچک نیز متناســب با این بازار به 
وجــود آیند تا هم به دولت کمک کنند و هم زنجیره 

ارزش آنها شکل بگیرد.
   حضور در بورس پایدار باشد

شــهریار عامري، استاد دانشــگاه و عضو کمیسیون 
انرژي اتاق ایران 

نکته بنیادي این است که بازار 
و بــورس دو بخش عرضه و 
تقاضا دارد. در جایي که مثل 
تقاضــا  یــا  عرضــه  ایــران 
بــورس  اســت،  انحصــاري 
واقعــي و بــازار آزاد واقعي 
معني ندارد. همین مســئله درباره حاصل کار ما در 
این جلسات صدق مي کند، یعني باید دید آنچه ما به 
عنوان پیشــنهاد یا راهکار به دولت عرضه مي کنیم، 
آیا تقاضایي هم در پي دارد؟  مدیریت بورس یک کار 
پیچیده اســت و باید عوامل گوناگون به شکل خیلي 
حساب شــده و شــفاف و هم زمان با هم کار کنند. ما 
هنــوز نمي دانیم اقتصاد ایران آزاد اســت، بر مبناي 
بورس است، چپي اســت و... . اگر در کارِ وزارت کار 
دقیق شــوید، روش ها سوسیالیســتي است ولي در 
وزارتخانه دیگري سرمایه داري خون ریز پیدا مي کنید. 
یک فرد مي تواند میلیاردها تومان در مسکن سرمایه 
داشــته باشد و یک ریال هم مالیات ندهد که در دنیا 

سابقه ندارد.
 وقتي تکلیف اقتصاد روشــن نیست،  چه بورسي 
مي توانید داشــته باشــید؟ من نمي توانــم فکر کنم 
راه هاي پایین دستي بدون توجه به مشکلات بنیادي 
براي درازمدت قابل کارکردن باشــد. این روش هاي 
نصفه نیمه و موقتي فقط بــراي عده اي رانت ایجاد 

مي کند و پایدار نخواهد بود. 
اولین اصل حضور در بورس این اســت که پایدار 
باشــد. اگر دولت واقعا مي خواســت یــک بازار آزاد 
حداقلي ایجاد کند، باید کالاي خود را عرضه مي کرد 

و قیمــت را به بازار مي ســپرد نه اینکه شــرط هاي 
فراوان، از جمله قیمت را تعیین کند.

   بخش خصوصي همراه دولت
رامین خســروخاور، رئیس هیئت مدیره فدراســیون 

صنعت نفت ایران
به نظر مي رسد فضاي حاکم 
بر آینده حوزه نفت و انرژي در 
امتداد گذشته نیست؛ بنابراین 
بــا توجه به شــرایط موجود، 
فکري  جدید  رویدادهاي  باید 
را ایجــاد و آنهــا را عملیاتي 
کنیم تا ضمن اســتمرار در تولید و فــروش، بتوانیم 
نگاهي ژرف در حوزه توسعه میدان هاي نفتي داشته 
باشــیم. بورس انرژي یکي از رویدادهایي است که از 
ســوی مدیران محتــرم دولتي براي گذر از شــرایط 
موجود طراحي شــده اســت و رونــد اجرائي آن در 
آینده مبیــن نگاه طراحان آن خواهــد بود؛ ۱) اینکه 
نفت عرضه شــده در بورس انرژي براي چیست؟ ۲) 
آیــا این خریــداران مي توانند بــا وزارت نفت رقابت  
کنند؟ ۳) خریداران چه کســاني هســتند؟ و... . باید 
بدانیــم فقط بــا اســتفاده از توان، خــرد جمعي و 
مشــارکت بخش خصوصي در تصمیم ســازي ها و 
تصمیم گیري هاســت کــه مي توانیــم از بحران ها و 
ناملایمــات پیش رو با درایت عبور کرده و فرایندهاي 
فکــري و مدل هــاي ذهنــي جدیــد را بــا موفقیت 
عملیاتــي کنیــم. آري، بخش خصوصــي مي تواند 
همراه خوب و درخور اعتمادي در این شــرایط براي 

دولتمردان باشد.
   فضاي بورس نفت را مهندسي کنیم
سیدجعفر مرعشي، مشاور اتاق ایران

سال ها پیش با پیشنهاد اتاق 
و  معادن  صنایــع،  بازرگاني، 
ایران)  (اتاق  ایران  کشاورزي 
اجــراي  قانــون   ۹۱ مــاده 
سیاســت هاي کلي اصل ۴۴ 
قانون اساسي شکل پذیرفت. 
در این ماده  قانوني، زمینه براي «توســعه حضور» 

بخش خصوصي فراهم شد. 
یکي از دستاوردهاي این ماده، تکلیف قانون گذار 
بــه اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشــاورزي ایران 
و اتاق تعــاون براي تهیه و پیشــنهاد لایحه «قانون 
بهبود مســتمر محیط کســب وکار» بــود و به دنبال 
آن فرصت هاي جدیدي مانند «شــوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي» در سطح ملي و در سطح 
استان هاي کشــور پدید آمد؛ بنابراین، شرایط تحریم 
اگر به عنــوان فرصت مرکز توجه قــرار گیرد، بخش 
خصوصي مي تواند «توسعه حضور» بیشتري را براي 

خود رقم بزند. 
ایــن مهم درگــرو توجه به «منافــع بنگاه ها» در 

سمت وسوي «مصالح ملي» است. 

گفت وگو با محمد عاقبتی، کارگردان

تئاتر کودک حاشیه ساز نیست

حراج نفت در بورس

 اردشیر صالح پور*

ساسان گلفر


